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اظهارنظر كارشناسی درباره : 

»طرح الحاق یک تبصره به ماده 
واحده بیمه کشاورزی« 
محسن بابایی1، علیرضا رهایی۲ ، محمدحسن معادی رودسری۲ ،حجت ورمزیاری۳،  

محمد برزگر خسروی۴ ، افشین حیدرپور۴

1. تهیه و تدوین‌
۲. ناظران علمی
۳. مدیر مطالعه

۴. اظهارنظرکنندگان

»طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی« مشتمل بر ماده‌واحده و چهار بند است كه با هدف ايجاد پوشش 
حداكثري بيمه براي محصولات راهبردي كشــاورزي در راستاي كاهش ريســك توليد اين محصولات و نهايتاً تقويت 
امنيت غذايي كشور تنظيم و در تاريخ 1399/05/01 اعلام وصول شد. طراحان در ماده‌واحده طرح مذكور، صندوق بيمه 
كشاورزي را مكلف كرده‌اند »محصولات راهبردي كشاورزي كه خريد تضميني مي‌شوند را در برابر خطرات فاجعه‌بار و 
گسترده )سيل، سرمازدگي، خشكسالي و ...( تحت پوشش بيمه پايه فراگير و اجباري قرار دهد«. ساير احكام موضوعه، در 

بندهاي »1، 2، 3 و 4« طرح پيشنهادي تقرير شده كه به‌شرح زير است:
۱. مشارکت دولت در حق بیمه‌های این تبصره حداقل ۷۰ درصد خواهد بود.

۲. برابر آیین‌نامه اجرایی این تبصره، حق بیمه سهم کشاورز هر ساله به قیمت خرید تضمینی اضافه شده و در زمان خرید 
تضمینی از حساب کشور کسر و به حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز می‌شود.

۳. لیست محصولات مشمول این تبصره در هر سال با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجمع عمومی صندوق 
بیمه کشاورزی می‌رسد.

۴. آیین‌نامه اجرایی این طرح باید حداکثر ظرف‌۳ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت صندوق بیمه کشاورزی 
تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

در ادامه اظهارنظر كارشناسي درخصوص كليات و جزيیات طرح مذكور ارائه مي‌شود.



2

الف( اظهارنظر كارشناسی پيرامون كليات

1  نقد الگوي فعلي بيمه‌پذيري محصولات كشاورزي
قبل از پرداختن به جزيیات مفاد طرح پيشنهادي، ذكر مطالب مختصری از باب نقد الگوي فعلي بيمه‌پذيري محصولات كشاورزي 
و اشاره به الگوهاي مختلف حمايت‌هاي بيمه‌اي و نقش دولت در اين حمايت‌ها، برای تصميم‌گيري مناسب‌تر نمايندگان محترم 
مجلس شوراي اسلامي در اين‌خصوص، حائز اهميت اســت. توضيح اينكه، درحال حاضر الگوي حمايت‌هاي بيمه‌اي از بخش 
كشاورزي چندان كارامد نيســت و نفع و رضايت دولت، صندوق بيمه كشاورزي و كشــاورزان را تأمين نمي‌كند. زیرا از يكسو، 
فعاليت‌هاي صندوق بيمه كشــاورزي و كارگزاري‌هاي تابعه براي مديريت ريسك كشــاورزي، عمدتاً در انعقاد قرارداد بيمه با 
كشاورزان، دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت به خســارت‌ديدگان خلاصه شده است و اقدام‌‌های كارساز چنداني براي كاهش 
ريسك ازجمله توســعه و ترويج فرهنگ بيمه و آموزش و توانمندسازي كشاورزان براي پيشــگيري از تشديد خسارت‌ها انجام 
نمي‌دهند تا حداقل از ميزان خسارت‌ها و پرداخت غرامت كاسته شود؛ البته صندوق بيمه براي كشاورزاني كه يكسري اقدامات 
را براي پيشگيري از تشديد خسارت‌ها انجام مي‌دهند و يا اگر در سال‌هاي بيمه شده غرامتي دريافت نكرده‌اند، تخفيف‌هايي در 
حق بيمه‌شان در نظر مي‌گيرد، ولي اين تخفيف‌ها كافي نيست. در اين راستا، مي‌توان رعايت الگوي كشت را مبناي اعمال تخفيف 

حق بيمه ملاك قرار داد.
ازسوي ديگر، نوع پوشش بيمه‌اي يا همان روش ارزيابي و پرداخت خسارت نيز مبتني‌بر الگوي »بيمه عملكردي يا محصول« است. 
در اين الگو، مبناي پرداخت خسارت، كاهش عملكرد محصول نسبت به ميانگين مزرعه و يا منطقه است ]البته بسته به نوع محصول 
فرمول ارزيابي خسارت متفاوت است[ كه اثربخشي مناسبي در تضمين و جبران درآمد از دست رفته كشاورزان ندارد.  در موارد 
نادري هم از بيمه قيمت استفاده مي‌شود كه اگر در اثر نوسانات بازار، قيمت محصولي كاهش پيدا كرد، صندوق بيمه مابه‌التفاوت را 
جبران مي‌كند. اين »درحالي است« كه درحال حاضر در بيشتر كشورها از روش بيمه درآمدي1 استفاده مي‌شود. در اين نوع بيمه، 
ريس‌كهاي قيمت و عملكرد محصول توأمان پوشش داده مي‌شود. در بیمه درآمدي یک حداقل درآمد برای تولیدکننده تضمین 
می‌شود و زماني غرامت به كشاورز تعلق مي‌گيرد كه درآمد واقعي كشاورز بعد از بروز خسارت به سطحي پايين‌تر از درآمد تضمين 
‌شده برسد. شایان ذكر است، وجود اطلاعات دقيق و به‌صورت سري زماني از ميزان توليد، فروش و قيمت محصولات كشاورزي، 

يكي از الزام‌های اصلي برقراري بيمه درآمدي است كه درحال حاضر در كشور چنين اطلاعاتي تهيه نشده است.
ضمن اينكه، صندوق بيمه كشاورزي درحال حاضر در تأمين بخش زیادی از مخارج بيمه کشاورزی )يعني هزينه‌هاي پرداخت 
غرامت به کشــاورزان و هزینه‌های اجرایی( به دولت وابسته است و برنامه‌اي براي خوداتكا شــدن و قطع يا كاهش وابستگي به 
حمايت‌هاي مالي دولت ندارد. اين رويكرد و الگو تقريباً پرُهزينه‌ترين الگويي است كه بار مالي فراواني بر دوش دولت و بيت‌المال 
برجاي مي‌گذارد و همه‏ساله دولت مبالغی - هر چند محدود- برای جبران بدهی‌های صندوق به بانک کشاورزی پرداخت میک‌ند؛ 
البته در اينكه دولت‌ها به‌منظور كاهش ريسك فعاليت در بخش كشاورزي، بايد تمام يا بخشي از حق بيمه محصولات كشاورزي 
را تأمين كنند، ترديدي وجود ندارد و در اغلب كشورهاي دنيا نيز همين منطق حاكم است،2 زیرا ميزان حمايت بخش دولتي از 
بيمه كشاورزي رابطه مستقيمي با ضريب نفوذ و گستره پوشش بيمه كشاورزي دارد، ولي اين حمايت‌ها نبايد به‌گونه‌اي باشد كه 
صندوق بيمه كشاورزي را در حالت انفعال و همواره متکی به حمایت‏های مالی دولتي نگه دارد و اين صندوق نخواهد و يا نتواند به 
سمت خوداتکایی شدن حرکت کند. مضاف بر اينكه اين روش سبب شده است به‌دليل محدوديت‌هاي منابع مالي دولت، پرداخت 
غرامت به خسارت‌ديدگان به‌موقع و به‌اندازه نباشد و درنتيجه به نارضايتي كشاورزان منجر شود. به‌عبارت كلي‌تر مي‌توان گفت 
الگوي بيمه محصولات كشاورزي در ايران، الگوي تقريباً دولتي است كه به »مدل بیمه کشاورزی مبتنی‌بر کنترل دولت« معروف 
است. اين درحالي است كه در كشورهاي مختلف، الگوهاي بيمه‌اي گوناگوني ازجمله »مدل بیمه کشاورزی مبتنی‌بر مکانیسم 
بازار )عرضه و تقاضا(« و »مدل بیمه کشاورزی مبتنی‌بر مشارکت دولت و بخش خصوصی« مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در بسياری 
از کشورها كه بخش خصوصي نقش فعالي در بيمه‌پذيري محصولات كشاورزي ايفا مي‌كند، دولت‌ها به‌عنوان بيمه اتكایی برای 
بيمه‌گران کشاورزی عمل میک‌نند. بنابراين شايد مناسب‌ترين الگوي بيمه محصولات كشاورزي براي كشور ما نيز مدل مشارکت 
بخش‌های خصوصی و تعاونی با حمایت بخش دولتی به‌عنوان »بيمه‌گر اتكايي«3 باشد. البته يكي از الزام‌های برقراري اين 
نوع بيمه، انجام اقداماتي براي كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و ارتقاي سودآوري كسب‌وكارهاي بخش كشاورزي است كه مي‌تواند 

عامل انگيزشي خوبي براي تشويق حضور كارگزاري‌هاي بيمه خصوصي )تجاري( و تعاوني در بيمه‌گري بخش كشاورزي باشد.
1. Revenue insurance.

2. براساس آمار سال 2010، سهم یارانه پرداختی دولت به بيمه زیربخش‌های زراعی و باغی کشاورزی در کشورهايي نظير اسپانيا، چين، هندوستان، ژاپن، تركيه، آمريكا و كانادا بين 50 تا 66 
درصد نوسان داشته است. مركز پژوهش‌هاي مجلس، شماره مسلسل 15170.

ــارت ســاده‌تر،  ــال می‌دهــد. به‌عب ــه بيمه‌گــر دیگــری انتق ــی تعهــدات بيمــه‌ای خــود را ب ــج مال ــا قســمتی از نتای ــرارداد بيمــه‌ای اســت کــه به‌موجــب آن، بيمه‌گــر، مســتقيماً تمــام ی 3. ق

ــی«  ــر اتكای ــده را »بيمه‌گ ــر قبول‌کنن ــده« و بيمه‌گ ــر واگذارن ــتقيم را »بيمه‌گ ــر مس ــت. بيمه‌گ ــی اس ــران اتكای ــزد بيمه‌گ ــده ن ــه ‌ش ــک‌های بيم ــدد ریس ــردن مج ــه ک ــی، بيم ــه اتكای بيم
ــل15170، 1395. ــماره مسلس ــس، ش ــاي مجل ــز پژوهش‌ه ــد. مرك می‌نامن
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2 پيشينه تقنيني بيمه پايه و فراگير يا اجباري محصولات كشاورزي
در ابتداي تأسيس صندوق بيمه كشاورزي ذيل بانك كشاورزي در سال 1362، انعقاد قرارداد بيمه با كشاورزان، اختياري بود و اگر 
كشاورزي تمايل به بيمه محصولات توليدي خود داشت، به كارگزاري‌هاي بيمه كشاورزي مراجعه و قرارداد بيمه را منعقد مي‌كرد. 
تا اينكه براي نخستين بار بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با تصويب قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه محصولات 
کشاورزی – مصوب 1362/03/01 - در تاریخ 1384/04/05، بيمه اجباري درخصوص طيور مورد تأكيد قرار گرفت. در تبصره 
الحاقي، »کلیه تولیدکنندگان طیور اعم از لاین، اجداد، مادر، گوشتی و تخم‌گذار موظف ]شد[ند جوجه‌های یک‌روزه خود را در 
مبادی تولید در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی، حوادث قهری، امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ای مذکور در 
این قانون )حذف کانون‌های آلوده( که توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام می‌گردد، از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی 
بیمه نمایند«. همچنين به صندوق بیمه کشاورزی تأكيد شد كه حق رد تقاضای هیچی‌ک از واحدهای مذکور را نخواهد داشت كه 
در صورت استنكاف، جبران خسارت وارد شده به متضرر به‌عهده اشخاص حقیقی و حقوقی طرف استنکافک‌ننده گذارده شد. بر 

اين اساس، از مردادماه سال 1384، بيمه اجباري طيور شروع شد.
چهار سال بعد و در قانون نظام جامع دامپروري مصوب 1388/05/07 بيمه اجباري اين بار براي توليدكنندگان حوزه دام تكليف 
شد. در ماده )9( اين قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به ســرمایه‌گذاری در امور دام می‌نمایند، موظف شدند 
براساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده‌ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین )اعم از دائم و موقت( 
دامداری‌های خود اقدام کنند. حدود يكسال بعد، قانونگذار با تصويب قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در 
تاريخ 1389/04/23، مجدد در بند »ج« ماده )32( اين قانون به موضوع برقراري بيمه‌هاي تمام خطر اجباري براي محصولات 
دامي و ساير محصولات هدفگذاري شده به انتخاب و اعلام وزارت جهادكشاورزي، تصريح كرد. با وجود اين، بيمه اجباري براي 
زيربخش دام شــكل اجرايي به خود نگرفت تا اينكه در بند »ث« ماده )33( قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/14، 
پوشش بیمه اجباری کلیه دام‌ها در مقابل بیماری‌های مشترک و واگیردار به شكل مشخص‌تري به دولت تكليف شد. حکم مذكور 
به اين شرح است: »دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور متنوع‌سازی 
ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی 
و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند: ... ث( پوشش بیمه اجباری کلیه دام‌ها 
در مقابل بیماری‌های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه‌درصد )۵۰%( سهم بیمه‏گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف 

دام در کانون‌های آلوده پس از پیش‌بینی در بودجه سنواتی«.
پس از اين بود كه وزير جهاد كشاورزي وقت، »دستورالعمل اجرایی پوشش بيمه اجباري كليه دام‌ها ...« را به شماره 4047/020 
مورخ 1398/02/31 ابلاغ كرد. به‌تبع آن سازمان دامپزشكي كشور نيز در نامه‌اي به تمامي استان‌ها، به شماره 98/10/25984 
مورخ 1398/04/25، اعلام كرد كه با توجه به مصوبه ستاد بيمه دام كشور و اعلام آمادگي صندوق بيمه كشاورزي، از تاريخ ابلاغ 
اين نامه، عمليات اجرايي بيمه اجباري در سطح كشور و در تمامي سطوح دامداري‌هاي صنعتي، نيمه صنعتي، اصيل، دورگ، بومي، 
روستايي، عشايري اعم از دام سبك و سنگين، آبزيان )ميگو، ماهيان خاوياري، سردابي، گرمابي و ...(، زنبور عسل و كرم ابريشم 

شروع مي‌شود. بنابراين بيمه اجباري دام حدوداً از مردادماه سال 1398 شروع شده و تاكنون تداوم داشته است.
به‌لحاظ بودجه‌اي، پيش‌بيني اعتبار مورد نياز براي اجراي بند »ث« ماده )33( قانون برنامه ششم توسعه، از قانون بودجه سال 1396 
آغاز شد و در جدول رديف‌هاي متفرقه به شماره طبقه‌بندي )114-550000( رديفي تحت عنوان »پوشش بيمه اجباري كليه دام‌ها 
در مقابل بيماري‌هاي مشترك و واگير - موضوع بند »ث« ماده )33( قانون برنامه ششم توسعه« با اعتباري بالغ بر 50 ميليارد ريال 
در نظر گرفته شد. اين رديف در قوانين بودجه سال‌هاي بعد )1397، 1398، 1399، 1400 و 1401( نيز كماكان ]البته با تغييراتي 
در شماره طبقه‌بندي و مبلغ[ حفظ شده است. علاوه‌بر اين، از قانون بودجه سال 1399 به بعد نيز در تبصره »13« اعتبار ديگري 

درخصوص همين تكليف قانوني پيش‌بيني شده است.
در كنار كاستي‌ها، به‌سبب موفقيت‌ها و رضايت‌مندي‌هايي كه در اثر اجرابي بيمه اجباري براي زيربخش دام و طيور ايجاد شده 
است، برخي از نمايندگان محترم مجلس در پي اين هستند كه اين الگو را براي محصولات ساير زيربخش‌هاي كشاورزي به‌ويژه 
زراعت تسري دهند. طرح پيشنهادي در همين راستا تنظيم شده است. براساس مطالب ياد شده، كليات و نفس طرح بيمه فراگير 
و اجباري محصولات راهبردي در قالب »طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی«، مورد تأييد است، ولي در جزيیات 

طرح اشكالاتي وجود دارد كه در ادامه بيان مي‌شود.
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در ماده‌واحده به صندوق بيمه كشاورزي تكليف شده است كه »محصولات راهبردي كشاورزي كه خريد تضميني مي‌شوند را در 
برابر خطرات فاجعه‌بار و گسترده )سيل، سرمازدگي، خشكسالي و ...( تحت پوشش بيمه پايه فراگير و اجباري قرار دهد«. در اينجا اگرچه 
صندوق بيمه كشاورزي مكلف شده محصولات مذكور را به شرط انجام خريد تضميني توسط دولت بيمه كند، ولي چون كشاورزان در فروش 
محصولات خود به دولت با قيمت تضميني، مختار هستند و تا به ‌حال هم تجربه نشان داده است كه كشاورزان بيشتر تمايل دارند محصولات 
خود را در بازار آزاد و مستقيماً به كارخانجات يا دلالان كه قيمت بيشتري نســبت به قيمت تضميني دولت مي‌پردازند، بفروشند،1 به‌نظر 
مي‌رسد هدف طراحان از پوشش بيمه حداكثري اين محصولات محقق نشود. به‌عبارتي ضمانت اجراي مناسبي براي بيمه اجباري محصولات 
راهبردي پيش‌بيني نشده است، زیرا طبق مفاد اين طرح، بيمه اجباري فقط براي آن دسته از كشاورزاني است كه محصول خود را به دولت 
بفروشند، نه همه كشاورزاني كه محصولات راهبردي توليد مي‌كنند؛ لذا اجراي بيمه اجباري به اين شكل كمك شاياني به پوشش حداكثري 
ريسك توليد محصولات اساسي و درنهايت تقويت امنيت غذايي كشور نمي‌كند. حتي آورده مالي خاصي براي صندوق بيمه كشاورزي هم 
نخواهد داشت. به اين دليل كه هم سهم دولت و هم سهم كشاورز در حق بيمه محصولات راهبردي، به تمايل كشاورزان به فروش محصولات 
خود به دولت وابسته است كه در عمل با توجه به نارضايتي‌هاي برخي از كشاورزان از قيمت تضميني، اين تمايل همواره در سطح پاييني قرار 
دارد. علاوه‌بر اين، نبود بستري براي آگاهي‌بخشي مناسب و كافي به كشاورزان در مورد فرايند بيمه‌گري و شرايط و مزاياي آن، ناكارامدي 
بيمه‌گران در عمل به تعهدات خود در جبران خسارت كشــاورزان، فقدان اطلاعات و داده‌هاي شفاف و دقيق وضعيت بخش كشاورزي و 
نابه‌ساماني‌هاي نظام بازاريابي محصولات كشاورزي، چالش‌هايي هستند كه عدم چاره‌انديشي براي مرتفع ساختن آنها، در تحقق هدف اين 

طرح و ايجاد پوشش بيمه فراگير براي بخش كشاورزي با دشوراي‌هاي جدي روبه‌رو خواهد بود.
 ايراد بعدي به مشــخص نبودن نحوه عمل صندوق در بيمه محصولات راهبردي برمي‌گردد. به اين‌صورت كه مفاد طرح به‌گونه‌اي 
تدوين شده كه در ذهن مخاطب ابهام‌ها و ســئوالات متعددي از جهت چگونگي فرايند بيمه‌گري ايجاد مي‌كند. به عبارت دقيق‌تر، معلوم 
نيست براي جبران خسارات احتمالي كشــاورزان توليدكننده محصولات راهبردي در طول فرايند توليد، آيا در ابتداي كشت هر محصول 
قرارداد بيمه بين بيمه‌گذار )كشاورز( و بيمه‌گر )صندوق( منعقد خواهد شد يا زماني كه كشاورز با خسارت مواجه شود؟ آيا خود كارگزاران 
صندوق بيمه كشاورزي در شهرستان‌ها بايد به توليدكنندگان اين محصولات مراجعه و محصولات آنها را بيمه كنند يا اينكه توليدكنندگان 
بايد به صندوق مراجعه و اقدام به بيمه محصولات خود نمايند؟! و اگر به هر دليلي قرارداد بيمه منعقد نشده باشد، تكليف دريافت حق بيمه 
سهم كشاورز و جبران خسارت به چه شكلي خواهد بود؟ اين سئوالات و ابهامات بيشتر به اين دليل مطرح است كه احساس مي‌شود، رويه 
مورد نظر براي صدور بيمه‌نامه در اين طرح با رويه فعلي صندوق متفاوت خواهد بود. توضيح اينكه در پورتال رسمي صندوق بيمه كشاورزي 
و در قسمت راهنماي صدور بيمه‌نامه،2 تقرير شــده كه براي عقد قرارداد بيمه، بيمه‌گذاران )كشاورزان( بايد به شعب بانك كشاورزي و يا 
شــركت‌هاي خدمات بيمه‌اي )كارگزاری بيمه( در شهرســتان‌ها مراجعه کنند و اين قرارداد تنها درصورتي قابل اعتبار و استناد است كه 
»بیمه‌گذار و بیمه‌گر آن را امضا کرده و مبلغ حق بيمه نيز به حساب ]صندوق بيمه كشاورزي[ واريز شده باشد«. همچنين در متن بيمه‌نامه 
تعهدات طرفين و شرايطي كه باعث مي‌شود، غرامت شامل حال بيمه‌گذار شود، قيد مي‌شود تا به‌خصوص بيمه‌گذاران از مواردي كه ممكن 
است آنها از به‌رغم خسارت ديدن از شموليت پرداخت غرامت خارج سازد، آگاهي يابند تا دچار خطا نشوند. حال اگر طبق اين طرح قرار باشد 
حق بيمه سهم كشاورز و حتي دولت و به‌عبارتي بيمه‌نامه زماني برقرار شود كه خريد تضميني انجام شود، ديگر رويه فعلي صندوق جاري 

نخواهد بود. بنابراين نياز است در اين‌خصوص ابهام‌زدايي صورت پذيرد.
در بند »1« طرح پيشنهادي تصريح شده كه سهم دولت در پرداخت حق بیمه محصولات مورد نظر حداقل ۷۰ درصد خواهد بود. 
بند »2« مربوط به حق بيمه سهم كشاورز است، ولي برخلاف بند »1« در اينجا به‌صراحت تعيين نكرده كه اين سهم چقدر يا چند درصد از 
كل حق بيمه خواهد بود يا اينكه بر چه اساسي اين حق بيمه تعيين خواهد شد. لذا از اين جهت واجد ابهام و محل اشكال است. تعيين اين 
موارد در قالب آيين‌نامه اجرايي، به‌لحاظ اينكه ماهيت تقنيني دارند و ممكن است در آيين‌نامه اجرايي هدف قانونگذار به‌درستي و به‌طور 

كامل رعايت يا اعمال نشود، با اصل هشتادوپنجم قانون اساسي مغاير به‌نظر مي‌رسد.
ابهام ديگر مربوط به نحوه اعمال حق بيمه سهم كشاورز در نرخ قيمت تضميني محصولات راهبردي است. در اينجا معلوم نيست 
كه آيا حق بيمه سهم كشاورز )معادل حداكثر 30 درصد كل حق بيمه( به‌عنوان يكي از معيارها به سرجمع قيمت خريد تضميني محصولات 
مورد نظر اعلامي توسط »شوراي قيمتگذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي« موضوع تبصره »1« قانون تضمين 
خريد محصولات اساسي كشاورزي، اضافه و سپس اعلام خواهد شد و يا اينكه بدون تغيير معيارهاي تعيين قيمت تضميني، رقم جداگانه‌اي 
براي حق بيمه تعيين خواهد شد؟! اگر مقصود مورد اول باشد، اين موضوع بايد از حیث اصول تنقیحی و قانون‌نویسی صحیح )موضوع بند 
1. براي نمونه در سال زراعي 1398-1397 كه قيمت خريد تضميني گندم 1700 تومان تعيين شده بود و قيمت واقعي به حدود 2000 تومان مي‌رسيد، با وجود توليد نزديك به 14 ميليون تن گندم و نياز كشور 
به 11 ميليون تن، حدود 8 ميليون تن گندم از طريق خريد تضميني تأمين شد. به‌عبارتي نسبت خريد تضميني به توليد داخل كشور در سال زراعي 1398-1397 ، حدود 57 درصد بود. درحالي ‌كه در سال‌هاي 

قبل از آن بين 70 الي 80 درصد در نوسان بود. 
2. http://www.sbkiran.ir/node/518.

۲

۳

۴

۱

ب( اظهارنظر كارشناسي پيرامون جزیيات طرح 
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»۹« سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری( در قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب سال 1368 با اصلاحات بعدی آن 
تصريح شود نه در اين طرح.

ابهام بعدي به نحوه وصول اين حق بيمه‌ها مربوط است كه قاعدتاً سهم حق بيمه دولت )حداقل 70 درصد( بايد در بودجه سنواتي 
پيش‌بيني شود كه در اين‌خصوص تصريحي در متن طرح مشاهده نشد. درخصوص سهم حق بيمه كشاورز نيز در بند »2« گفته شده كه 
برابر آیین‌نامه اجرایی، »حق بیمه سهم کشاورز هر ســاله به قیمت خرید تضمینی اضافه شده و در زمان خرید تضمینی از حساب کشور1 
کسر و به حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز می‌گردد«. اگر فارغ از ايراد مطرح ‌شده در بند قبلي، فرض را بر اين بگذاريم كه نرخ حق بيمه 
سهم كشاورز به قيمت تضميني افزوده و سپس در موقع انجام خريد تضميني، از حساب وي كسر و به حساب صندوق واريز شود، اين به اين 
معناست كه بازهم دولت بايد اين حق بيمه را پرداخت كند نه كشاورز. لذا در اينجا قيد عبارت »حق بيمه سهم كشاورز« در بند »2« و حتي 
سهم حداقل 70 درصدي دولت در بند »1« طرح، معنا و مفهومي نخواهد داشت. زیرا 100 درصد حق بيمه را دولت پرداخت خواهد كرد 
و وجهي از كشاورز – نه در زمان كشت و نه در زمان فروش محصول- بابت حق بيمه دريافت نخواهد شد. بنابراين اگرچه حمايت مجدانه و 
همه‌جانبه دولت از توليد محصولات راهبردي برای تحقق اهداف خودكفايي و تقويت امنيت غذايي جامعه امر لازمي است، ولي تأمين 70 
درصدي و يا 100 درصدي سهم حق بيمه اين محصولات، بار مالي زيادي بر دوش دولت خواهد داشت كه در صورت عدم پيش‌بيني منابع 

مالي جهت تأمين سهم دولت، با ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مواجه خواهد شد.
براي مديريت اين موضوع مي‌توان حمايت‌هاي دولت از بيمه كشــاورزي را هدفمندتر كرد. به اين شــكل كه درصد اين حمايت‌ها براي 
محصولات راهبردي يا اساسي بيشتر از ساير محصولات باشد و سهم و مشاركت كشاورزان در پرداخت حق بيمه محصولات غيرراهبردي 
افزايش پيدا كند. البته در اجراي سياست پرداخت يارانه بيشتر توسط دولت براي بيمه محصولات راهبردي بايد اين ملاحظه را داشت كه 
از كشت اين محصولات در مناطق پرخطر جلوگيري شود و يا حداقل اجازه افزايش سطح زيركشت داده نشود. مشروط به اينكه معيشت 
جايگزين براي كشاورزان توليدكننده اين محصولات در مناطق پرخطر تأمين شود. شناسايي و هدايت كشاورزان به سمت مناطقي كه از هر 
نظر قابليت كشت محصولات راهبردي را دارند و به نسبت ريسك كمتري هم متوجه‌شان مي‌شود، راهكار مؤثر ديگري است كه مي‌تواند در 

خودكفايي و تقويت امنيت غذايي نقش بسزايي داشته باشد.
دائمي بودن سهم حداقل 70 درصدي دولت در پرداخت حق بيمه محصولات اجباري از جهتي واجد ايراد است. بالاخره با توجه به 
محدوديت منابع مالي دولت و همچنين عدم ضرورت جدي براي پوشش ريسك تصميمات غلط توليدكنندگان در وقوع حوادث خسارت‌بار، 

نياز است تصميم‌گيري درستي در هدايت يارانه‌هاي دولت به سمت توليد انجام شود.
همچنين عبارت »از حساب کشور کسر و ...« در متن بند »2« ابهام دارد و مشخص نيست منظور از حساب كشور چيست؟

ضمن اينكه به‌كار بردن عبارت »محصولات راهبردي كشاورزي كه خريد تضميني مي‌شــوند« در ماده‌واحده از اين جهت محل 
ابهام است كه در برخي از قوانين و مقررات به‌جاي محصولات راهبردي كشاورزي از عبارات ديگري مانند »محصولات يا كالاهاي اساسي 
كشاورزي« استفاده شده است و عدم تعيين تكليف اين ابهام، اجراي قانون را با اختلال مواجه خواهد كرد. توضيح اينكه، محصولات راهبردي 
در بند »الف« ماده )31( قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/04/23 با اصلاحات بعدي، به اين شكل تعريف 
شده است: »محصولاتي كه مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارد و به اين واسطه ضرورتاً بايد در داخل كشور توليد شود«. درحالي كه قانونگذار 
در قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 1368/06/21 با اصلاحات بعدي، از لفظ »محصولات اساسي كشاورزي« استفاده 
كرده و در ماده‌واحده آن محصولاتي ازقبيل ‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه‌وش، دانه‌هاي روغني،‌ چاي، سيب‌زميني، پياز و حبوبات، 

كشمش، خرما، برگه، مركبات و سيب و انار و انجير و محصولات دامي و پيله ابريشم را جزو محصولات اساسي كشاورزي برشمرده است.
از طرفي در بند »3« طرح پيشنهادي مقرر شده كه لیست محصولات راهبردي داراي خريد تضميني، سالیانه توسط وزارت جهاد 
کشاورزی به صندوق بیمه کشاورزی پیشنهاد شود و در صورت تصویب مجمع عمومی صندوق، مورد شمول بيمه شوند. اين درحالي است 
كه در قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي، بيش از 20 قلم كالا به‌عنوان محصولات داراي قابليت خريد تضميني معرفي شده 
و دولت را موظف كرده كه همه‌ساله نسبت به خريد تضميني آنها از طريق واحدهاي ذيربط اقدام کند. همچنين در ماده )31( قانون افزايش 
بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي نيز تصريح شده كه تركيب نوع محصولات يعني فهرست محصولات در طبقه‌‌بندي الف( محصولات 
راهبردي، ب( محصولات ويژه و ج( محصولات خاص منطقه‌اي، طي برنامه‌هاي پنجساله توسعه كشور توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين 
و ابلاغ مي‌شود. لذا واگذار كردن تعيين و تصويب فهرســت محصولات داراي خريد تضميني به مجمع عمومي صندوق بيمه كشاورزي، با 
صدر قوانين ياد شده مغايرت پيدا مي‌كند. درحالي ‌كه مصوبه مجمع عمومي صندوق بيمه كشاورزي نمي‌تواند در تغاير با قانون جاري كشور 
باشد. مضاف بر موارد ذكر شده، واژه »ليست« در متن بند »3«، به‌دليل غيرفارسي بودن، مغاير با اصل پانزدهم قانون اساسي است. ازاين‌رو، 

پيشنهاد مي‌شود واژه »فهرست« جايگزين واژه مذكور شود.
در رابطه با اينكه گفته شده فقط آن دسته از محصولات راهبردي كه ‍]توسط دولت[ خريد تضميني مي‌شوند، تحت پوشش بيمه 
پايه فراگير و اجباري قرار مي‌گيرند، بايد گفت اين موضوع مي‌تواند در عمل به تداوم اجراي سياست نه‌چندان مؤثر و اثربخش خريد تضميني 

1. به‌نظر مي‌رسد، منظور »كشاورز« باشد كه به اشتباه »كشور« درج شده است.

۵

۶

۷

۸

۹
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محصولات اساسي كشاورزري توسط دولت بيانجامد. زیرا اگر محصولي راهبردي خريد تضميني نداشته باشد، از شمول بيمه اجباري خارج 
مي‌شود. اين درحالي است كه اجراي سياست خريد تضميني محصولات اساسي يا راهبردي كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي براي 
تنظيم بازار، در طول اين سال‌ها محل اشكال و ايراد بسياري بوده و نقدهايي به آن وارد شده است. زیرا غالباً وزارت جهاد كشاورزي در خريد 
تضميني وارد امر تصدي‌گري مي‌شود و رأســا به خريد و فروش اين محصولات مبادرت مي‌ورزد كه اين فرايند بعضاً با توزيع رانت و فساد 
همراه بوده است. درحالي كه وزارت مذكور بايد تشكل‌ها را توانمند و زمينه‌هاي حضور آنها را فراهم كند. بنابراين اگر در كوتاه‌مدت امكانپذير 

نباشد حداقل در ميان‌مدت و بلندمدت بايد سازوكار مناسب‌تري براي اجراي بيمه اجباري محصولات راهبردي كشاورزي تعبيه شود.
شايان ذكر است كه براي تقويت امنيت غذايي و تحقق خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي اگرچه پيگيري سياست 
اجراي بيمه اجباري نقش كم‌ككننده دارد، ولي بهتر آن است كه در قالب برنامه‌اي مدون، مناطقي از كشور كه از نظر حاصلخيزي، منابع 
آب و شرايط اقليمي و جغرافيايي قابليت و استعداد مناسبي دارند و سطح ريس‌كشان به‌لحاظ مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي پايين است، 

شناسايي و كشت اين محصولات به آن مناطق هدايت شود. يعني مناطقي از كشور به مناطق ويژه امنيت غذايي تبديل شوند. 

نظر به لزوم حمايت حاكميت از كشاورزان توليدكننده محصولات راهبردي يا اساسي كشاورزي برای كاهش ريسك توليد اين 
محصولات و همچنين تقويت امنيت غذايي و كاهش وابســتگي به دول خارجي در تأمين مواد غذايي حياتي جامعه، با كليات 
»طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی« موافقت مي‌شود، اما با توجه به اينكه مفاد طرح مبهم تهيه شده و جزيیات 
تقنيني ضروري تدقيق نشده است، نياز به اصلاح و تكميل دارد. در این راستا پيشنهاد مي‌شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون 
آیین‌نامه داخلی مجلس، متن زير به‌عنوان تبصره الحاقي )9( به ماده‌واحده قانون بيمه كشاورزي مصوب سال 1362 با اصلاحات 

بعدي، جايگزين طرح مذكور شود:
»تبصره الحاقي 9- صندوق بيمه كشاورزي موظف اســت كليه توليدكنندگان محصولات اساسي موضوع قانون تضمين خريد 
محصولات اساسي كشاورزي مصوب 1368/06/21 با اصلاحات بعدي كه خريد تضميني مي‌شوند را در مقابل خسارت‌هاي ناشي 
از‌ سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ، طوفان، بادهاي گرم موسمي، خشكســالي، زلزله، سيل، سرمازدگي، يخبندان، 
آتش‌سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و‌ قرنطينه‌‌اي و امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه‌اي بيمه نمايد. صندوق 
بیمه کشاورزی مجاز به رد تقاضای هیچیک از تولیدکنندگان مذکور كه درخواست خود را به‌صورت الكترونيكي )درج در سامانه 
جامع بيمه كشاورزي( و يا حضوري ثبت كرده‌اند، نمی‏باشد. در غیر این‌صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر به‌عهده صندوق 

بيمه كشاورزي خواهد بود.
حق بيمه موضوع اين تبصره تماماً توسط دولت در قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني و به صندوق بيمه كشاورزي پرداخت مي‌شود. 
پرداخت خسارت به بيمه‌شدگان مشمول اين تبصره، منوط به رعايت الگوي كشت و سطح‌بندي مخاطرات اقليمي و طبيعي توليد 

محصولات كشاورزي ابلاغي وزارت جهاد كشاورزي توسط بيمه‌شدگان است.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف حداكثر ‌9ماه، نسبت به تعیین و اعلام تناسب اراضی زراعی-باغی و سطح‏بندی مخاطرات 

اقلیمی و طبیعی تولید محصولات کشاورزی در پهنه‏های کشاورزی اقدامات لازم را به عمل آورد«.
شايان ذكر است اساساً براي تقويت نظام بيمه‌گري در بخش كشاورزي و تحقق پوشش حداكثري بيمه محصولات كشاورزي، 
ضرورت دارد به سمت پياده‌سازي مدل‌هاي مشارکت عمومي - خصوصی و تعاونی حركت شود و دولت‌ها بيشتر نقش »بيمه‌گر 

اتكايي« را عهده‌دار باشند.
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